
 

 26/12/1399                                                                                 !شکار

 سبویی! دل   ید که مست آیی، شکننکن              تو اگر قرار باشد که گذرکنی به کویی،

 تار  مویی که مرا اسیر گیرد به شکار               نکند ز  چشم مستت گذرد ز هی به مژگان

 روییاهدل اسیرم چو سبو به مکه شکسته       گویی، نه تویی به تندخویی،نه منم به یاوه

 جوییبه مثال  فتنه به بند آری، همه دل              لف خود گشاییزُ تو اگر قرار باشد سر 

 به امید مهرخویی! ،ه گذر کند به کویین              این عشق، مه گمانبو اگرچه مهربانی، 

 جوییبه امید  رفته بازآ، به نشان  صلح                    قرار باشد که کنار  من بیایی، اگرتو 

 دگرم نمانده رویی، که ز  گونه اشک شویی                نکند به ناز آیی که بریزد آبرویی،

 ،رنج  های و هوییز  ی و یجفا برهانم از      خوان، به پناه  گرم  آغوش،تو مرا به عشق می

 جگر بسوزد و عشق، بگدازد آرزویی!که          رازی، بزنی به زخمه سازی،سوز نکند به 

 


